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  بازتاب مقامات دهگانة عرفاني در ديوان خاقاني

    

   *عطامحمد رادمنش

  **يم زاده شوشتري نژادزهرا كر

  

  چكيده:

ها، بويژه در وصف  سرايي شهره است و در تصويرسازي كه به مديحه -سراي قرن ششم خاقاني، شاعر پرآوازة قصيده
در اقبال به عرفان و اصطلاحات عرفاني،  -طبيعت و بالاخص در ستايش صبح و مظاهر آن، از همگنان پيشي گرفته است

د عرفان او در سطح سنايي و عطّار نيست، اما رويكرد او به مقامات سير و سلوك، درخور توجه تعلقّ خاطري دارد؛ هر چن
  و واكاوي است. 

بازتاب مقامات دهگانة توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، شكر، خوف، رجا، توكلّ و رضا در ديوانش، توجه كردني است؛ در 
هاي مربوط، نموده شده است تا  ان استخراج و همراه با تحليلاين پژوهش، مقامات مذكور، با شواهد شعري، از دل ديو

معلوم گردد خاقاني، علاوه بر ابعاد هنري ديگر، در عرفان نيز دستي دارد و به استناد شواهد فراوان، مفاهيم عالي آن را در 
  جاي جاي اشعار خود آورده است. 
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  همقدم

هاي  سراي بزرگ قرن ششم، در گسترة ادب فارسي، در توصيفات زيبا و دلنشين، نيز در تصويرگري خاقاني، شاعر قصيده
بديع، جايگاهي والا دارد؛ او، در رويكرد به مقامات سير و سلوك، هر چند شهره نيست، اما در پرداختن به اين مباني، بابي 

  سازد. اهد محكم شعري، اقبال وي را به اين مقوله، به خوبي آشكار ميگشوده كه درخور توجه و بررسي است؛ شو
ترين درجه  تصوف او متوسط و مانند سنايي و عطّار، در عالي"كند و  هر چند خاقاني، خود را صوفي معرّفي نمي

 "من حقايق تصوف استاش، بيشتر احوال خويش و به ذوقيات اين طبقه، بيشتر و كمتر، متض باشد ... و سخنان صوفيانه نمي
). اما احاطة او بر اصطلاحات عرفاني، بيانگر معرفت دروني او نسبت به حقايق و معارف 624 -625: 1369(فروزانفر، 

  داند:  است، حتّي سخنانش را الهاماتي از عالم غيب مي
  بافم نه مرد لافم، خاقاني سخن

  

  كه روح قدس تَندَ تار و پود اشعارم  
  

    )287/6(1  

  چنان كه معتقد است ريسمان الهي، خيمة سخنانش را محكم كرده است: 
  آيد از اطناب "حبل االله"طناب او، همه     سخن كه خيمه زندَ در ضمير خاقاني

  

    )56/4(  
  شمرد: او، گرچه صوفي نيست، اما از صفا سخن رانده، خود را ارادتمند صوفيانِ اهل صفا برمي

  اكرمــيان را چـــفاي صوفــصافيم خوان، چون ص    نندم، وليكروشنان، خاقاني تاريك خوا
    )250/18(  

  كند:  گلايه مي -نصيبند كه در هيأت صوفيانِ راستين درآمده، از صفا و معرفت بي -پوش نمايانِ ازرق خاقاني، از صوفي
  ليك از صفت چو ايشان، دور از صف صفايي    چون صوفيانِ صورت، در نيلگون وطِايي

  

    )806/1(  
شود؛ او، زهد ريايي را دام دانسته، زاهدان را  هجو زاهدان و توصيه به پرهيز از آنان، در اشعار خاقاني، بسيار مشاهده مي

  كند: مدعي، مغرور، گران جان، جاه طلب و تيره دم توصيف مي
  بر زمين زن صحبت ايـن زاهـدان جـاه جـوي    
  چون تنور، از نار نخوت، هرزه خوار و تيره دم

  مشتري صـورت، ولـي مـريّخ سـيرت در نهـان       
  چون فطير، از روي فطرت، بدگوار و جان گران

    )327/2-1(  
  تابد:  خاقاني، عمدتاً در پي معني بوده، ظاهر و صورت را برنمي

  در ره صورت يكي است، مردم و مردم گيا    در صف مردان بيار قوت معني، از آنك
  

    )35/15(  
  هرة عالم بالا و گنجينة معارف و حقايق دانسته كه تعلقّي زميني ندارد:او، دل را مينوي، ش  

  دان كه دل، ز روي شناسان آن سر است مي
  اي است كه هـر سـاعتي در او   دل، تابخانه

  

  مشمارش از غريب شماران اين سرا  
  شمع خـزاين ملكـوت افكنـد ضـيا    

  

    )3/13-12(  
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  كه درخور خدمت و نثار به محبوب ازلي است:  ي ارزشمند دانسته،ا نهد و جان را سرمايه شاعر، بر تن ارجي نمي
  كز پي تن، منّت جان برنتابد هر دلي    جان، ز بهر خدمت جانان طلب، نز بهر تن

  

    )684/8(  
دارند؛ او،  او، هر چيز جز حق، حتّي كفر و ايمان را حجاب و بت برشمرده كه انسان را از رسيدن به باري تعالي بازمي

  خواند: ك را به تَرك هر دو فراميسال
  تو را هم كفر و هم ايمان، حجاب است، ار تو عياري

  
  2نخست از كفر بيرون آي و پس در خون ايمان شو  

                                             )446/3(  
  از ديدگاه خاقاني، رياضت، براي غلبه بر هواي نفس، لازم است: 

  "توان، اگر به رياضت كنُيش رام"گفتا:     "ب خاكي، توان گذاشت؟هوا به مرك"گفتم: 
  

    )302/10(  
  داند: خاقاني، در برخي ابيات، پير و راهنما را در سپردن راه عشق، ضروري نمي

  طريق عشق، رهبر برنتابد
  

  جفاي دوسـت، داور برنتابـد    
  

    )576/1(  
  خواند: ه توسل بدو فراميزيرا او عشق را راهنماي كوي عشق دانسته، سالك را ب

  به كوي عشق هم عشق است رهبر، ز آن كه مردان را
  

  به امر پادشا شايد، به صدر پادشا رفتن  
                                 )447/1(  

  نمايد: گر چه گاه بر لزوم وجود راهنما، براي شروع راه، تأكيد مي
  هنمايي طلب كنقدم در نه و ر    قلم بركش و بر دوگيتي رقم زن

  

  )795/9(  
  كند: گاه نيز خود راهبر گشته، مريدان را هدايت مي

  ما مرغ عرشييم، كه بر بانگ ما روند
  

  مرغانِ شب شناسِ نوا خوانِ صبحگاه  
  

    )374/17(  
  مرتبه نايل شود:ترين  ترين به عالي  از پست وادي هفت از گذار با تواند مي كه است قايل او براي مهرة دل چنان قابليتي

  باش كه فرزين شود                     چون كه به پايان رسد هفت بيابان او دل كه كنون بيدقي است،
)363/1(  

ديوان او، سرشار از اشارات عرفاني  است؛ خاقاني ديدگاه از ،4عرفاني مقام ده بحث قرار گرفته، آنچه در اين مقاله مورد
  گردد.  گرا، به مقامات مذكور، روشن مي ي از آنها، رويكرد و آراي اين شاعرِ عرفاناست كه با به قلم درآوردن برخ

مقامات مورد بررسي در اين مقاله، شامل: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، شكر، خوف، رجا، توكّل و رضاست؛ گر چه شاعر 
  ها صرف نظر كرديم.  يوان، از پرداختن بداناما به دليل اشارات اندك او در د پرداخته، نيز عرفاني شروان، به ديگر مباحث

  تواند در آن، از لوث گناهان، پاك شود:  كراني است، كه سالك مي توبه از ديدگاه خاقاني، درياي بي :5توبه .1
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  درياي توبه كو؟ كه مگر شامگاه عمر
  

  چون آفتاب، غسل به دريا برآورم  
  

    )246/11(  
  نمايد:  ار، خوگرفت، ديگر از كسي جز او، طلب عفو نميپس آنگاه كه دل، به توبه نزد پروردگ

  توبه چون بيخ فرو برد به دل
  

  شاخ هر شنگ نگيرم پس از اين  
  

    )914/4(  
كران خويش را بر بندگان ناديده گرفته،  خواهد، فضل بي خاقاني، در ابياتي دعاگونه، راه توبه پيش گرفته، از خداوند مي

  كنند:  اين شيوة كريمان است كه عطاي خويش و خطاي ديگران را فراموش مي خطاي آنان را ببخشد، زيرا
  اي خداونـــد! بنـــده خاقـــاني  

  كني ز فضل، مگوي آنچه خود مي
  هر دو فرموش كن، كه مرد كريم

  

  عذر خواه است، عذر او بنيوش  
  كند ز جرم، بپوش و آنچه او مي

  هم عطا، هم خطا كند فرمـوش 
  

    )891/12-10(  
  .8/ 448؛ 7/ 373 ←نيز 

گويي، دوري از شبهات و اجتناب از اخلاق بد،  خاقاني، به انواع ورع پرداخته، سالكان را بر لزوم تَرك زياده :6ورع .2
  كند؛ انواع ورع، از ديدگاه خاقاني، به شرح ذيل است:  توصيه مي

خلوت، به قرب الهي دست يابند، حال  از نظر خاقاني، عارفان بايد سكوت برگزينند تا بتوانند در ورع به زبان: .1-2
  دارد:  آنكه غوغا، آنها را از اين امر بازمي

  عارفان، خامش و سر بر سرِ زانو چو ملخ
  

  نه چو زنبور، كز او شورش و غوغا شنوند  
  

    )102/14(  
زبان  ند، در آخرت، بياو،آنان كه در اين جهان، بسيارگوي هست باور به زيرا داند، مي دنيا او، سكوت را سلاح سالك در

  رساند:  داند، چه، او را به مرتبة وحدت با پروردگار مي االله جايز مي خواهند شد؛ او زبان را فقط هنگام نفي ماسوي
ــي  ــا ز بـ ــود اينجـ ــار خـ ــلاح كـ ــاز سـ ــاني سـ   زبـ
در ايـن   خواهي چو خوشه چند شوي صد زبان؟ نمي

ــان    ــد دو زبـ ــار شـ ــو مـ ــو چـ ــي كـ ــام، كسـ   مقـ
  

  بانيـــه اســـت آنجـــازبـــاني، دفـــع ز كـــه بـــي  
  كه يـك زبـان چـو تـرازو بـوي بـه روز جـزا؟       
ــأوا     ــان در آن م ــده زب ــت بري ــاهي اس ــو م   چ

                                         )8/17-15(  
ــاه       ــز بــه گ ــن و ج ــان بــه مهــر ك   مگشــاي "لا"زب

  

ــه در ولايــت     ــالوا بلــي "ك   "لا"رســي از  "ق
  

    )9/3(  
  .1-2/ 791؛ 20/ 790؛ 10/ 477؛ 12-15/ 375؛ 9-13/ 209؛ 9- 10/ 170؛ 13-14/ 102؛ 7/ 1 ←نيز 

بر بساط  شاعر، معتقد است كه دل را بايد از لقمة شبهه و آرزوهاي بازدارندة كمال دور ساخت، و ورع به اركان: .2-2
ان روحاني دل را با الجمعند. نيز بر اين باور است كه سلط كاينات گرسنه دل برخاست؛ چه دل علوي با آرزوهاي سفلي مانعه

  مركب ظلماني گل چه كار:
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ــات  ــوان كائنـ ــر خـ ــد بـ ــنه درآمـ   دل، گرسـ
  

ــتا     ــت ناش ــرون رف ــد، ب ــبهتي بدي ــون ش   چ
  

    )5/1(  
زان كه نه نيكو بود                                                 ن،ـــل دور كــــدل ز ام

  
  ن زير ران ــب گليــــاس خوش نبود شاه دل،

  فسانه را ،جلد به هم ســــاختن مصحف و ا  
)315/16(  

  رخش بهراّي زر،منتظـــــــــــــر ران او 
                                       )362/14(  

  
  اين نوع از ورع، تَرك اخلاق ناپسند است كه به برخي از آنها در زير، پرداخته شده:  ورع به قلب: .3-2
خود را به آسمان درخشان تشبيه و زمخت  چشم را به زمين تيره و اد فرومايه و تنگخاقاني، افر تَرك خست: .1-3-2

  كند: مي
  كه او زمين كثيف است و من سماي سنا    اگر خسيسي بر من گران سر است، رواست

                                  )10/11(  
  .8/ 898؛ 2/ 807؛ 11/ 470؛ 6/ 440؛ 4/ 376؛ 9/ 355؛ 3-4/ 353؛ 7/ 174؛ 17-19/ 2 ←نيز 

  ورزان، از ديدگاه خاقاني، اوباش هستي و حشو طبيعتند: تَرك حسد: حساد و حرص .2-3-2
  اوباش آفرينش و حشو طبيعتند

  
  كالّابه دست حرص و حسد، مرتهن نيند  

                                 )174/16(  
  .15/ 549؛ 6/ 472؛ 2/ 471؛ 1/ 456؛ 5/ 450؛ 10/ 449؛ 5/ 354؛ 6/ 342؛ 16/ 329؛ 16/ 172؛ 7-8/ 18 ←نيز 

  كندو از تعدد و تكثر بيزار است: خاقاني، وحدت گراست و بدان توصيه ميتَرك كثرت گرايي:  .3-3-2
  دغا در سه و چار بيني، نه در يك

  
  گريزم من و نقش يك، كز دغا مي  

                           )290/10(  
  .10/ 680؛ 4-5/ 657؛ 12/ 279؛ 13/ 253؛ 18، 9، 1/ 175؛ 16، 14/ 174؛ 2/ 172 ←نيز 

نوشد،  شمرد، حتّي آنگاه كه شراب مي شاعر، خود را از رياكاري بري دانسته، آن را عملي ناپسند مي تَرك ريا: .4-3-2
  دهد:  آشكارا اين عمل را انجام مي

  مرا آشكارا ده آن مي كه داري
  

  گريزم ميبه پنهان مده، كز ريا   
                        )289/4(  

  .19/ 466؛ 8/ 18 ←نيز 
شود، بنابراين خاقاني، غرور و حرص را در  آنگاه كه حرص به ياري غرور بيايد، همت ناكارآمد ميتَرك غرور:  .5-3-2

  كشُد تا به مدد همت خويش، به مقصد برسد: خود مي
  شد آن كه بست غرور از فروغ آتش آز

  ن امروز، خلوتي جستمـــخيال، م از آن
  

  ندارمـال پـــت خيـــّميان ديدة هم  
  وز آن فروغ، من اكنون فراغتي دارم

                            )286/5-4(  
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  .6-9/ 867؛ 1-9/ 834؛ 2/ 327؛ 1/ 59؛ 1/ 7 ←نيز 
  انگيزي بازدارند:  هد تا او را از فتنهد خاقاني، علم و دين خويش را محافظاني قرار ميانگيزي:  تَرك فتنه .6-3-2

  فتنه از من چه نويسد؟ كه مرا دانش و دين
  

  دو  رقيبند كه فتّان شدنم نگذارند  
                            )155/4(  

  .8، 2/ 156 ←نيز 
  گرداند:  مهري يار، سينه، پر كينه نمي شاعر، با وجود بي توزي: تَرك كينه .7-3-2

  ام ام، كه من نه مـرد كينـه   همكن خراب سين
  

  ام، به جان كشم جفـاي تـو   ز مهر تو بري نه  
                                      )657/5(  

  .17/ 466؛ 1/ 353؛ 4/ 328؛ 3-4/ 320؛ 9/ 62 ←نيز 
رفته، ناسزا پردازند، خشم نگ اش مي كه در غياب او، به بدگويي خويش، حاسدان بر خاقاني، ناسزاگويي: تَرك .8-3-2
)، فلك، 119 عمران، ...قل موتوا بغيظكم ان االله عليم بذات الصدور (آل" زيرا بر اين باور است كه با تكيه بر آية :گويد نمي

  جواب، براي ايشان كافي است: مثابه آنان را به نفرين خويش گرفتار خواهد ساخت و همين، به 
  ايشان ز رشك، در تب سرد، آنگهي مرا

  شان چه دهم؟ كز زبان چـرخ ايمه جواب
  

ــردم عتابشــان    ــتين و نك ــد پوس   كردن
  نه بس آيد جوابشان؟ "موتوابغيظكم"

                         )329-17-16(  
در شعر خاقاني، زهد يعني تَرك همه چيز و همه كس، تا دلِ خداجويِ سالك، فقط جايگاه محبوب گردد؛ در : 7زهد .3

ويد، زيرا اينها در گ شويد كه حتّي كفر و ايمان، نيك و بد، همه را بدرود مي هستي دست مياين وادي، سالك، آنچنان از 
شود؛ در عرفان، هر چه انسان را از محبوب ازلي بازداشته، به  ها، بت پرستي محسوب مي د و پرداختن بداننظر او، بت هستن

  بايد از ميان برداشته شود: است و خود مشغول نمايد، بت 
  هستي هنوز، ياد بـود كفـر و ديـن    تات ز

  تا كه تو از نيك و بد، همچو شب آبستني
  

  بتكده را شرط نيست، بيت حـرمَ داشـتن    
  اي همچو صبح، مرد علمَ داشتن رو كه نه

                               )316/19-18(  
  .18/ 316؛ 5/ 652 ←نيز 

كند؛ دل، جايگاه خداست، به دست غير  ه جهان و جهانيان تسليم نميگوهر دل، آنچنان ارزشمند است، كه سالك، آن را ب
  نبايد سپرده شود: 

  8كاين گنج خانه را ندهد كس به ايرمان    دل، دستگاه توست، به دست جهان مده

                                   )309/9(  

  ، محتاج راهنماست: از اين روبيند، كه  ميتوجه است، زيرا مقصد خويش را وراي دو جهان  سالك، به دو عالم، بي
  قلم بركش و بر دو گيتي رقم زن

  
  قدم در نه و رهنمايي طلب كن  

                         )795/9(  
  .2/ 912؛ 1-2/ 630؛ 14-17/ 212؛ 1-2/ 630؛ 8/ 36 ←نيز



  �٧/بازتاب مقامات دهگانة عرفاني در ديوان خاقاني

 

ار و سبكبال گردد، تا توانِ پريدن به اوج نمايد، از خود دور كرده، سبكب بند و محبوس مي سالك بايد هر آنچه او را پاي
  را داشته باشد، پس لازم است كه او، نفس، اركان اربعه و دنيا را تَرك نموده، با فراغت دل و خيال به سلوكش ادامه دهد: 

  از آنم به ماتم، كه زنده اسـت نفسـم  
  گلســتان جــان، آرزومنــد آب اســت
  چو از حبس اين چار اركان گذشـتم 

  ه اسـت خاقـاني! اينجـا   مرا پاي، بست
  

  چو مرد، از پسش، هيچ ماتم ندارم  
  نـم نـدارم   از آن ديده را هـيچ بـي  

  طربگاه، جز هفت طـارم نـدارم ...  
ــدارم   چــرا عــزم رفــتن، مصــمم ن

                      )284/18-12(  
؛ 3/ 309؛ 8/ 248؛ 5-8/ 244؛ 20/ 241؛ 8-10/ 213؛ 2/ 58؛ 14-16/ 16؛ 14/ 11؛ 17/ 7؛ 8/ 2تَرك دنيا:  ←نيز 

. تَرك 2-3/ 326؛ 7/ 13. تَرك اركان اربعه: 8-10/ 795؛ 13/ 787؛ 18/ 765؛ 11/ 659؛ 19/ 412؛ 6-7/ 376؛ 9-6/ 312
  .18/ 870؛ 11/ 447؛ 6/ 375؛ 14/ 315؛ 12/ 284؛ 1- 5/ 248؛ 19/ 245؛ 9-16/ 210؛ 1/ 93؛ 12/ 88؛ 3/ 8؛ 11/ 1نفس: 

 طلا و نقره و گويد: )35(توبه، "يوم يحمي عليها في نار جهنم ..." آيةناپايدارند. او در اشاره به آرزو و هوس، ميرا و 
 "قال الانسان مالها" و )1(زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها"هاي  اندوختة دنيوي بدون انفاق گداختني است و بنا به آيه

ديگر مال مدد رسان  سازد، شود و نهان خود را آشكار مي يمعتقد است كه در روز واپسين كه زمين دگرگون م )3(همان،
  ببندد، چه رستاخيز برپاشدني است:  ها دل دانبنابراين سالك نبايد ب نيست؛

  شاخ اَمـل بـزن، كـه چراغـي اسـت زود ميـر      
  اي بـر عقـل خوانـده    "يـوم يحمـي  "گر سـرّ  

  هين بخوان! "زلزلت الارض"تنگ آمده است 
  

  است كم بقا بيخ هوس بكن، كه درختي  
  پــس پايمــال مــال مبــاش از ســر هــوا 

ــال ــر م ــا و  ب ــا "ه ــان ماله ــال الانس   "ق
                                     )4/7-5(  

/ 11؛ 3/ 8؛ 5-7/ 4. تَرك هوس: 2/ 418؛ 8/ 284؛ 15-17/ 253؛ 13/ 248؛ 4/ 172؛ 2/ 11؛ 5-7/ 4تَرك آرزو:  ←نيز 
-2/ 316؛ 1/ 312؛ 13-14/ 286؛ 1/ 246؛ 21/ 245؛ 16/ 12؛ 5-7/ 4. تَرك ثروت: 11/ 454؛ 10/ 412؛ 6-7/ 172؛ 13، 2
  .11/ 659؛ 1

  در شيوة خاقاني، سر فرود آوردن در برابر سلاطين، جايگاهي ندارد: 
  گفتي نكني خدمت سلطان، نكنم ني
  گويند كه خاقاني ندهد به خسان دل
  بر كوردلان، سـوزن عيسـي نسـپارم   

  

  به دو عـالم نفروشـم   يك لحظه فراغت،  
  دل كو سگ كهف است، به بلعم نفروشم

ــرده  ــر پ ــم   ب ــريم نفروش ــتة م   دران، رش
                             )791/12-10(  

  .17/ 316؛ 15-19، 1/ 242 ←نيز
  گردد نه اجل: تيغ، ماية هلاك آدمي مي از ديدگاه شاعر، حرص است كه بي

  كُشد همه را تيغ مي حرص، بي
  

  جرم، بر اجل منهيدپس همه   
                       )172/5(  
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، 14/ 253؛ 9-15، 2-3/ 252؛ 13/ 248؛ 17/ 241؛ 6، 3، 2/ 212؛ 16/ 174؛ 2/ 158؛ 10/ 36؛ 2/ 18؛ 12/ 7 ←نيز 
؛ 3/ 318؛ 6-9/ 317؛ 1-6/ 315؛ 15-18/ 314؛ 4/ 312؛ 1/ 310؛ 11/ 309؛ 11-13/ 291؛ 1-12/ 286؛ 8، 1-4/ 284؛ 17

/ 900؛ 5-8/ 860؛ 11-12/ 828؛ 10، 2-3/ 787؛ 2/ 766؛ 8/ 414؛ 15/ 411؛ 9-10/ 376؛ 7/ 356؛ 4/ 329؛ 12-11/ 326
  و ... . 2-6/ 912؛ 1

 قال"پادشاهان بلامنازع عالم معني هستندو با رويكردبه آية  -اند كه همت بلند را نصب عين كرده -درويشان: 9فقر .4

 سلطنت دنيوي سرگرانند: به و گونه قايل است و مقامي سليمان جلوه آنان براي )35(ص، "لكا...م لي هب و لياغفر رب  
  

  بايـد  بلي، خود همت درويش، چون خورشيد مـي 
  سليماني است اين همت، به ملك خاص درويشي

  

  كه سامانش همه شاهي است و او فارغ ز سامانش  
  زنند از پيش ميدانش مي "رب هب لي"كه كوس 

                                      )210/18-17(  
؛ 15-16/ 418؛ 3/ 375؛ 4/ 374؛ 10-11/ 313؛ 1-2/ 213؛ 18/ 212؛ 17-18/ 210؛ 15-16/ 10؛ 3/ 4؛ 10/ 1 ←نيز 

  .13/ 757؛ 12/ 631
برابر كالاي فقر  دنيا را در گويد: بخشد؛ او مي فقر، از ديدگاه خاقاني، گوهر خالص و پر بهايي است كه سلامت مي

  :بده ارز، گران
فقر بده وقت من يزيد10 رضدنيا به ع  

  در چار سوي فقـر درآ، تـا ز راه ذوق  
  همت ز آستانة فقر است ملك جـوي 

  

  كĤن گوهر تمام عيـار، ارزد ايـن بهـا     
  سلامت كني دوا11دل را ز پنج نوش 

ــود ســقا  ــا ب   آري، هــوا ز كيســة دري
                                )4/3-1(  

االله  نيازي از ماسوي زيرا معتقد است سالكي كه به خداوند اظهار نياز نمايد، بي :كند شاعر، فقر را به گنج تشبيه مي
  شود:  نصيبش مي

  مرا دل گفت: گنج فقر داري، در جهان منگر
  

  نعيم مصر ديده كس، چه بايد قحط كنعانش؟  
                                       )211/13(  

  .4/ 920؛ 1/ 912؛ 9/ 326؛ 16-17/ 312؛ 1-2/ 4 ←نيز 
  بخشد: خاقاني، فقر را به عروسي زيبا تشبيه كرده كه سلامت و دولت مي

  كوب كه پيري است ژنده پوش با عقل پاي
  جان را به فقر بازخر از حادثـات از آنـك  

  

  بر فقر دست كش كه عروسي است خوش لقا  
 ـ   ين در ايـن نـوا  خوش نيست اين غريب نو آي

                                           )16/8-7(  
  .12-16/ 309 ←نيز

  كند: او همچنين، خلوت درويشان را ماية اندوختن گنجِ پر بهاي فقر دانسته، بدين خلوت توصيه مي
  خيز خاقاني! ز كنج فقر، خلوت خانه ساز

  
  كز چنين كنجي توان اندوخت گنج شايگان  

                                        )326/9(  
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شود، تَرك جاه و مال است،  شاعر، فقر را به طاووسي تشبيه كرده كه زيبا اما بدآواز است، زيرا آنچه از فقر شنيده مي
  گزينند:  دانند، آن را زيبا شمرده، برمي پايان مي آن جهت كه فقر را گنجي بي از خواص، پرهيزند، اما پس عوام از آن مي

  فقر، نيكوست به رنگ، ار چه به آواز بد است
  شــبه طــاووس شــمر فقــر، كــه طاووســان را

  

  عامه را زين رنگ، آواز تبـراّ شـنوند    
  رنگ زيباست، گر آواز نه زيبا شنوند

                            )102 /9-8(  
12صبر .5

  ايستد:  ، نهي كرده، بازميطريقتز آنچه او، ادل و تن صبر، همواره در زندگي سالك جريان دارد و  :
  هر صبح، پاي صبر به دامن درآورم

  
  پرگار عجز، گرد دل و تن درآورم  

                            )239/13(  
 ،شكيباييجز  ،، آنچنان به فقر تمايل دارد كه براي دستيابي بداننيز اما خاقاني ؛كند بنده، در برابر فقر، صبوري پيشه مي

  :بيند درگاه و راهنمايي نمي
  بدان تا دلم منزل فقر گيرد

  
  به از صبر، منزل نمايي نبينم  

                    )293/15(  
ها، موجب افزايش  از آنجا كه زندگي سالك بايد توأم با توكلّ و رضا باشد نه در جلب نفع و دفع ضر، همين ويژگي

  گردد:  صبر در او مي
  نه به كسببه توكلّ زيم اكنون، 

  
  كه رضا، صبرفزاي است مرا  

                    )813/14(  
  صبوري با خون جگر، سكّة رايج بازار عشق است:  اما است، گران و سخت عاشق بر معشوق، فراق غم هرچند صبر بر

  رود تر در او، خون جگر مي نقد روان    تو به بازار عشق، سخت كساد است صبر بي
                               )601/14(  

  .3/ 642؛ 15/ 255 ←نيز 
تواند  طلبد، اما طبيب عشق، تنها با توصيه به شكيب، مي درد فراق، آنچنان جانكاه است، كه عاشق، دارويي جز صبر مي

  سوز عطش فراق را در وجود عاشق فرونشاند: 
  بــر درد دل، دوا چــه بــود، تــا مــن آن كــنم؟

ــب   ــان طبيـ ــه دكـ ــراق را بـ ــقدرد فـ   عشـ
  ؟"زبان صبر چه گويد در اين حديث"گويي: 

  گـــر هـــيچ تشـــنه در ظلمـــات ســـكندري
  

  گويند صـبر كـن، نـه همانـا مـن آن كـنم؟        
  بيرون ز صبر چيست مـداوا؟ مـن آن كـنم   

  من آن كنم "مكن خروش به عمدا"گويد: 
  دل كرد از آب خضر شـكيبا، مـن آن كـنم   

                                    )789/11 -8(  
توانند سلاطين صبر باشند، كه آن را از چهار  خاقاني، چهار خليفه را سرآمد صابرين دانسته، معتقد است، كساني مي

  خليفه بياموزند:
  زني "الصابرين"خواهي كه پنج نوبت 

  
  تعلــــيم كــــن ز چــــار خليفــــه، طريــــق آن  

                                                )311/11(  
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داند، نيز، دل غمبارِ  گزاري از آفريدگار را، به خاطر هستي بخشي به موجودات ،از واجبات مي اقاني، سپاسخ: 13شكر .6
  اي از جانب خداوند دانسته، در دعايي زيبا چنين گويد:  سرشار از حقايق خويش را هديه

  صانعا! شكر تو واجـب شـمرم  
  كائنا من كان خاك در  توسـت 
  گرچه از وجه عدم، عين وجود

  خاقاني اگر كوه غـم اسـت   دل
  

  كه وجود همـه ممكـن تـو كنـي      
  كه ز خاك، اين همه كائن تو كني
ــي    ــو كن ــيكن ت ــرد، ول ــوان ك   نت
  هم در آن كـوه، معـادن تـو كنـي    

                       )936/14-11(  
در وراي آن، دولتي  زيرا :كند شاعر، بر دادة الهي شاكر است، گرچه ظاهرِ ناخوشايند امور، او را بيازارد، گلايه نمي

  بيند:  پايان مي بي
  عوض شكوه كنم شكر چو يوسف اظهار

  
  من به دولت اگر از سيليِ اخوان برسم  

                                  )648/9(  
داند، چه، در سير و سلوك، شكر  او، بر خلوت فقيرانة خويش، سپاسگزار است و از دولت نعمت و ناز، خود را فارغ مي

  االله بايسته است:  نيازي از ماسوي ر نعمت فقر و بيب
  شاكرم از عزلتي كه فاقه و فقر است

  
  فارغم از دولتي كه نعمت و ناز است  

                               )828/11(  
  گويند: را شكر ميزباني، حق  شوند، با زبانِ بي خاقاني، بر اين باور است كه قربانيان حج، آنگاه كه به قربانگاه برده مي

  زباني، شكر حق زبانان، بر زبانِ بي بي
  

  اند دان ديده گفته وقت كشُتن و حق را زبان  
                                   )94/11(  

خواند يا او را  بندگان، همواره در خوف و رجايند، زيرا خداوند است كه بنده را به خود مي: 14خوف و رجا . 8و  7
). سالك، بايد باور داشته باشد كه اميد به لطف پروردگار 56؛ (اعراف، "... وادعوه خوَفاً و طَمعاً ..."ر قرآن آمده: راند؛ د مي

  و ترس از خشم او، به هر حال، نجات بخش خواهد بود: 
  از سوي درگاه دان، هم خطر و هم خطاب

  
  بهر شهنشاه دان، هم صفت و هم صفا  

                                  )35/14(  
  آنچنان كه اميد و بيم، همواره سالك را در چنبرة خود دارد: 

ــر     ــك امـ ــراي يـ ــه از بـ ــت كـ ــن اسـ   ايـ
  

ــيم    ــد و بيمــــ ــوي اميــــ ــار ســــ   در چــــ
                                               )629/17(  

  شود:  سالك، همواره به رحمت و عنايت الهي اميدوار بوده، تسليم خوف نمي
  وارم به زندان خوفي ادريسنه 
  

  گريزم كه در هشت باغ رجا مي  
                          )291/1(  

  .6/ 616؛ 17/ 588؛ 16/ 314؛ 8/ 252؛ 3/ 93؛ 21/ 92 ←نيز 
  بخشد، خداوند است: آنچه در زندگي، به سالك، در خوف و رجا، ايمني مي
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  ور ره امن، تو پيش آري هم
  

  كني در ره بيم هم ايمن تو  
                   )936/18(  

آن دو را حجاب و  ،او را به كار نيامده بهشت، اميد و جهنمّ خوف ديگر كه رود، مي پيش اي اما سالك راستين، تا مرحله
  انديشد:  شمرد و با علو همت از پرداختن بدانها خود را فارغ دانسته، تنها به معبود و رضاي او مي مانع وصال مي

  مـــميــعيـــو  آزاد ز جنـّــــت  ن                    دة  اختـــــــيار ياريمـــا بنـــــم
  ف   جحيميــــمـجوشنده   نه  از  ت                وشنده  نه   از  پي  بهشــــــتيمــك

)629/11-10(  
  15از اميد جنّت و بيم جهنمّ فارغيم    لاف آزادي زني، با ما مزن باري، كه ما

                            )630/13(  
      . 8-890/12، 629/12 ←نيز 

دارد، اعتقاد به لطف و عنايت پيوستة الهي است؛ او،  آنچه خاقاني را از اظهار نياز به درگاه سلاطين بازمي :16توكلّ .9
  نيز دهد:داند، زيرا معتقد است، آن كه جان داد، نان  بدگماني به عنايت پروردگار را كافري مي

ــوك  ــه ملـ ــزنم درگـ ــوكّلم، نـ ــرد تـ   مـ
  آن كس كه داد جان، ندهد نان؟ بلي دهد

  

  حاشا كه شك به بخشش ذوالمن درآورم  
  پس كفر باشد ار به دل اين ظـن درآورم 

                                  )242/9-8(  
  داند: يش كافي ميدر طريقت، سالك به ريسمان الهي، چنگ زده، خداوند را براي برآوردن نيازها

  از اول ديدند "حبل االله"چو تمسك به 
  

  آخر انشا بينند "حسبنا االله و كفي"  
                            )100/7(  

  .18/ 769؛ 6/ 318؛ 3/ 93 ←نيز 
  تر شود: اش را به توكلّ و صبر، مزين نمايد، تا فلاح و صلاح، نزديك سالك، بايد زندگي

  ن نه به كسببه توكلّ زيم اكنو
  

  كه رضا، صبرفزاي است مرا  
                    )813/14(  

دهندة امور، خداوند بنده  اميد به بندگاني كه خود محتاج آفريدگار خويش هستند، زيبندة سالك نيست، پس تنها بر سامان
  كند: نواز، تكيه مي

  كار من آن به كه اين و آن نطرازد
  

  استكĤن كه مرا آفريد، كارطراز   
                           )829/6(  

خاقاني، دل را سراي توكلّ دانسته، كه دري تنگ دارد، اما درونش بسيار گشاده است؛ به عبارت ديگر، گر چه راه ورود 
  گردد:  مي گشايش و رهايش حاصلنمايد، اما همين كه به درون راه يافت،  به توكلّ، بر سالك، دشوار مي

ــل ز  ــد توكّ ــراكلي   دل جــويم، اي
ــل ســرا را  ــنم توكّ ــگ بي   دري تن
  توكلّ سرا هست چون نحل خانه

  

  بــه از دل، توكّــل ســرايي نبيــنم  
  وليك از درون، جز فضايي نبينم
  كـــه الاّ درش تنگنـــايي نبيـــنم

                     )293/11-9(  
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  داند:  ايشان ميخاقاني، رضاي حق را شفاي آلام سالكان دانسته، دين را نجات بخش  :17رضا .10
  از حق، رضا طلب، كه شفايي است آن بزرگ

  
  وز دين، حديث ران، كه نجاتي است آن قديم  

                                           )900/5(  
سپاري در راه معشوق و تَرك هواهاي نفساني است؛ يعني،  داند كه بهاي رسيدن بدان، جان شاعر، مقام رضا را تاجي مي

  يابد كه بر تخت فقر تكيه زده، تاج رضا بر سر نهد:  ، آنگاه به سلطنت معنوي دست ميسالك
  سرير فقر تو را سر كشـد بـه تـاج رضـا    
  بر آن سرير، سر بي سران بـه تـاج رسـد   
  سر است قيمت اين تاج، اگر سرش داري

  

  تو سر به جيب هوس دركشيده، اينت خطا  
ــدا   ــي عم ــر فرونه ــي ار س ــاج برنه ــو ت   ت

  يــد چنــين تــاج، ســر بيــار بهــابــه مــن يز
                                    )10/17-15(  

  اي گسترده است كه هر كس بر آن وارد شد، نُزلي از بقا خواهد يافت:  مقام رضا، سفره
  زهي خضر سكندر دل، هوا تخت و خرد تاجش

  
  زهي سرمست عاقل جان، بقا نُزل و رضا خوانش  

                                           )210/20(  
ها بر دل سالك هجوم آورد، او با رضامندي نسبت به خواست الهي، آزردگي از دل زدوده، خرسندي  آنگاه كه ناكامي

  كند: پيشه مي
  چو غوغا كند بر دلم نامرادي

  
  گريزم من اندر حصار رضا مي  

                      )291/10(  
  سازد: وا دارد، او در برابرش، رضا پيش گرفته، ستم را از خويش دور ميها ر اگر چه قضا بر او ستم

  ها رود گر چه ز روي قضا، بر تو ستم
  

  جز به رضا روي نيست، دفع ستم ساختن  
                                      )316/5(  

  :شمرد خوار باغ رضا مي و روزي نددا رضا درآيد، از بند حوادث روزگار، رها مي مقامرا كه به اي  آزادهخاقاني 
  آزاد رسته از در و دربند حادثات

  
  ايم رستي خوران به باغ رضا آرميده  

                               )629/5(  
  نمايد: نزد سالك، جراحت از دست معشوق با مرهم برابر است، آنچنان كه زهر نوشيدن از دست او با پادزهر، يكسان مي

  زند، همسر مرهم شناس زخم كه جانان
  

  18هر كه سلطان دهد، همبر ترياق نه ز  
                                )659/11(  

  .11 -12/ 724 ←نيز 
  زيرا همه چيز از آنِ اوست: ؛حكم محبوب، دوست داشتني است، پس بايد مطيع امرش بود

  هر حكم را كه دوست كند، دوستدار باش
  

  شهر، شهرِ اوستمگريز و سرمكش، كه همه   
                                        )839/5(  

  .3-4/ 839؛ 14/ 813؛ 13/ 417؛ 13/ 317؛ 5/ 310؛ 14-15/ 171؛ 5/ 7 ←نيز 
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توان به گنجينة  دل خاقاني، گنجينة عشقي است كه بر درِ آن، مهر رضا، نقش بسته و تنها از طريق رضامندي است كه مي
  دل، راه يافت: 

  الهي! از دل خاقاني آگهي، كه در او
  

  خزينه خانة عشق است و در به مهر رضـا   
                                         )10/1(  

  

  گيري نتيجه

هاي  يابيم كه وي، علاوه بر تصويرسازي در آن، درمي رفته كار به مفاهيم و موضوعات با غور در ديوان خاقاني، در بررسي
دهد، در پرداختن به  پرداز و خلاّق قرار مي سرايان بزرگ مضمون ت منحصر به فرد، كه او را در رديف قصيدهبديع و توصيفا

اصطلاحات و مفاهيم، در حد اعلا، همچون سنايي و  اين به او رويكرد دارد؛ هرچند معاني و حقايق عرفاني نيز جايي درخور
  دهد كه چهرة عرفاني او، سزاوار پژوهش و تحقيق است.  ابياتي نغز، نشان ميعطّار نيست، اما با كاربرد اين عناصر، در قالب 

هاي صبر،  اي گشوده است. به مقام وي، در روي آوردن به اصطلاحات عرفاني، بويژه در به كارگيري مقامات، باب تازه
  مقام توبه، كمترينِ آن را.  بهو است توكّل، زهد و ورع، بيشترين توجه را داشته 

  

  ها داشتياد

نوشت، به ذكر صفحه و بيت در همان صفحه، بسنده شده است؛ عدد  هاي ابيات برگرفته از ديوان خاقاني، براي كوته در ارجاع .1
  سمت راست، نشان دهندة صفحه و عدد سمت چپ، شمارة بيت در همان صفحه است. 

  پيشرو او، سنايي، نيز بدين معني اشاره كرده است:  .2
  وامـاني، چـه كفـر آن حـرف و چـه ايمـان       به هـرچ از راه 

  
ــا    ــه هــرچ از دوســت وامــاني، چــه زشــت آن نقــش و چــه زيب   ب

  )51: 1362(سنايي،                                                
  عارفان، بر اين معني، بسيار تأكيد دارند، چنان كه در مرصاد العباد آمده:  .3

ــر   ــتيم آخــ ــپهر، درنوشــ ــت ســ ــن هفــ   ايــ
ــد   ــم شـ ــا   هـ ــايي مـ ــو، مـ ــويي تـ ــدي تـ   فـ

  

ــتيم آخـــــــر     وز دوزخ و فـــــــردوس، گذشـــــ
ــا تـــو گشـــتيم آخـــر    وي دوســـت! تـــو مـــا و مـ

  )385-386: 1380(نجم رازي،                          
ربت اگر در انديشة ما، غرض ديگري با آنچه كه قصد ق"). در اوصاف الاشراف آمده: 3؛ (زمر، "ألاَ للهّ الدينُ الخالص"به مصداق 

در آن است آميخته شود، مانند دوستي جاه و مقام، دوستي مال يا آرزوي نيكنامي يا طمع ثواب آخرت و يا نجات از عذاب دوزخ، هر 
  ). 120: 1376؛ (نصيرالدين طوسي، "كند ... و شرك خواهد بود يك از اينها، اخلاص را باطل مي

4. نموده 366- 399الكفايه (صص  الهدايه و مفتاح ين محمود كاشاني در مصباحمقامات، بر اساس ده فصلِ مقاماتي است كه عزاّلد (
  است. 
  ).370: 1367توبت، رجوع است از معصيت به اطاعت (عزاّلدين محمود،  .5
رع بر ) ... و110: 1306الورع: هو اجتناب الشبّهات خوفاً من الوقوع في المحرّمات و قيل هي ملازمه الاعمال الجميله (جرجاني،  .6

ورع به اركان، كه ترك شبهات و دوري كردن از . 2معني است.  ورع به زبان، يعني ترك فضول و سكوت از آنچه بي .1سه نوع است: 
  : ذيل ورع).1383هاي پست و اخلاق بد است (سجادي،  ورع به قلب، كه ترك همت .3مشكوكات و محرّمات است. 

) زهد 50: 1306شيء و في اصطلاح اهل الحقيقه هو بغض الدنيا و الاعراض عنها (جرجاني، الزّهد: في الّلغه ترك الميل الي ال .7
) زهد، در لغت به معني روي گرداندن از 378: 1371آن است كه دست از ملك خالي داري و دل از تتبع خالي داري (كلابادي، 
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ن را دينار و درهم دانند و برخي قوت و غذا و شراب؛ شود، اختلاف است، بعضي آ چيزي. در آنچه كه نسبت بدان زهد ورزيده مي
  : ذيل زهد).1383(سجادي،  "رغبتي بدان زهد يعني ترك نعمت دنيا و آخرت و بي"بعضي ديگر گويند: 

ن : ذيل مدخل ايرمان). ايرمان، بر وزن و معني ميهمان است؛ ميهمانِ طفيلي كه به رفاقت يارا1، ج1382ايرمان: مهمان (سجادي، .8
  : ذيل مدخل ايرمان). 1، ج1362آنكه او را طلبيده باشند (برهان،  و دوستان به جايي برَند، بي

  ).37: 1384الفَقيرُ لايستغَني بِشيَء دونَ االله (هجويري،  .9
10. "رضّ :كالا؛  "رضعرضَ به"مخفف عدر برابر" حرف اضافه است به معني "ع".  
نوعي است از  ذيل پنج نوش)؛ ،1362 (برهان، از پنج چيز كه به جهت تقويت دل خورند معجوني باشد مركب "پنج نوش" .11

تركيب كه مركب باشد از سيماب و مس و آهن و فولاد و طلق و ريم آهن و اين را هنديان پنج امرت گويند و پنج آب حيات و 
  ذيل پنج نوش). ،1363 الدين، معرب آن فنجوش است (غياث اطباي فرس فقط ريم آهن را گويند،

  ).379: 1367صبر، حبس مريد است از مراد منهي عنه (عزاّلدين محمود،  .12
  ).388: 1371شكر، مقر آمدن است مر منعم را و اقرار دادن به پروردگاريِ خداي عزّوجل (كلابادي،  .13
). خايف آن باشد كه از نفس خويش، بيش ترسد 766: 1ج ،1996الخوف: هو الحياء منَ المعاصي و المناهي و التَّألَُّم (تهانوي،  .14

). الرجّاء: في الّلغه الأمَل و في اصطلاح تعلقّ القلب بحصول محبوب في المستقبل (جرجاني، 385: 1371كه از شيطان (كلابادي، 
  ). 392: 1367). رجا: ارتياح قلب است به ملاحظة كرم مرجو (عزاّلدين محمود، 48: 1306

  ).484: 1382احديت را نه خوف باشد نه رجا، نه نعيم نه جحيم (عراقي، اهل  .15
  ).390: 1371توكّل آن است كه خويشتن را به خداي عزوّجل رها كني (كلابادي،  .16
  ).224: 1371رضا، بيرون آمدن بنده است از رضاي خود، به دخول در رضاي محبوب (لاهيجي،  .17
  ار پرداخته است، از جمله: سعدي نيز به اين مضمون، بسي .18

ــتت     ــد از دس ــر باش ــر زه ــه اگ ــتي! ك ــه دوس   ب
  

ــوا را      ــه حلـ ــورم كـ ــه ذوقِ ارادت خـ ــان بـ   چنـ
  )6: 1، ج1377(سعدي،                               
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